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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث ما در مباحث فقه سیاس در جلسه گذشته در حول این فرمایش امام رضوان اله تعال علیه بود، این عبارت که؛ «الإسلام
هو الحومة بشؤونها، و الأحام قوانين الإسلام، و ه شأن من شؤونها، بل الأحام مطلوبات بالعرض، و امور آلية لإجرائها و
بسط العدالة».[1] بحث در این بود که امام رضوان اله تعال علیه حومت را چونه مبیند؟ ما پنج احتمال در مورد حومت
دادیم: ی احتمال این بود که حومت ی از مقدمات عادی و عرف برای [اجرای] احام اسلام است. دوم این که، مقدمهی

عقل [برای اجرای احام] باشد. سوم، بوئیم حومت ی از احام اولیه اسلام است، لن بر سایر احام مقدم است. معنای
چهارم ‐ که ظاهر کلام فرمایش امام هست‐، این است که حومت به منزلهی ی حم از احام نیست؛ [این طور نیست که]
بوئیم در ردیف [سایر] احام مثل قواعد کلیهای که داریم ی قاعدهای هم مربوط به حومت داریم و این بر سایر احام مقدم
است؛ بله اصلا دین یعن حومت، اسلام یعن حومت. معنای پنجم اینه، بوئیم خود حومت مطلوب بالذات نیست بله

مقدمه است برای اقامه توحید، که البته این مطلب پنجم منافات با مطلب چهارم ندارد؛ بله ممل آن است.

نظریهی نهای امام رضوان اله علیه پیرامون جایاه حومت

آنچه [از] ظاهر عبارت امام رضوان اله تعال علیه [مستفاد] است [نظریه و احتمال چهارم است]. و لو در بعض از تعابیرشان
مطلب سوم [به ذهن متبادر]است؛ یعن مگویند [حومت] از احام اولیه است و عند التزاحم با سایر احام، حومت مقدم

است؛ آنچه که حومت مصلحت ببیند مقدم بر سایر احام است. اما در این معنا [یا نظریه]ی چهارم ما نمگوئیم حومت
ی از احام است؛ مخواهیم بوئیم اسلام یعن حومت. حالا بالاتر از این مشود گفت که اصلا دین، یعن حومت؛ که ما
به مطلق دین کاری نداریم چون آن که مورد ابتلای ماست اسلام است. اسلام یعن حومت، اسلام متضمن ی اموری است،
متضمن اعتقادات، اخلاقیات، احام [است] و این یعن حومت. ممن است اینجا در ذهن شریفتان بیاید که خود حومت

یعن چه؟ حومت یعن ی مجموعهای که حاکم داشته باشد و محوم باشد، ی وال و ی رعیت باشد! حقیقت حومت
ومت بر اینها دارد. اسلام یعنشدند آن قانون، ح قوانین ملتزم به ی ،مجموعهای مردم عبارت از اینست که اگر ی

حومت، یعن اینه دین آمده مردم در تحت دین قرار بیرند دین آمده نه برای اینه بوید تو برای کارهای فردیات ی عبادت،
سیر و سلوک هم داشته باش و ی ارتباط هم با خدا داشته باش کنار سایر امور زندگ. [اینه] بوئیم دین کاری به سایر امور

زندگ ندارد، تو عبادت انجام بده نماز بخوان، روزه بیر حج برو، اما مگوئیم نه [چنین نیست]! اسلام تمام زندگ بشر را در
سیطرهی خودش قرار داده و مگوید بشر باید در تحت این سیطره و در این قاعده زندگ کند، این مشود معنای حومت.
البته قبلا ی احتمالات درباره حومت در ذهنم مآید [که در] بعض از جلسات گذشته عرض کردیم؛ ما آنها را نمخواهیم
معنا کنیم. حومت یعن اینه بر همهی ابعاد زندگ بشر ی قانون حاکم باشد و بشر خودش را ملتزم به آن قانون ببیند. این

عبارت امام به این معناست. این روشن باشد که عبارت امام به چه معناست؛ امام نمگویند حومت ی از احام اولیه است
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ولو در بعض از عباراتشان هم این مطلب ذکر شده [است].

مستندات فقه  نظریه امام رضوان اله علیه

مدعای امام روشن شد که مگویند دین یعن حومت، هر پیامبری که دین و شریعت را آورده، [این] دین مساوق با حومت
است. حالا ما مخواهیم ببینیم مستند این مطلب چیست؟ ما اگر بوئیم حومت ی مقدمهی عرف و عادی است؛ یا بوئیم
ی مقدمهی عقل است؛ یا بوئیم ی از احام اولیه است؛ اینها خیل نیاز به استدلال ندارد و واضح است. بالأخره عرض

کردم امیرالمؤمنین علیه السلام مفرمایند: « بدَّ للنَّاسِ من اميرٍ برٍ او فَاجِرٍ». اینها با همان ناه است که حومت عنوان
مقدم را دارد؛ اما این فرمایش که «الاسلام هو الحومة» دلیلش چیست و ما چه ادلهای متوانیم برای این اقامه کنیم؟ به نظر

من باید مراجعه کنیم به بعض از آیات قرآن کریم و ببینیم از قرآن چه استفاده مشود؟ آیا این مدعای که ایشان دارند ـ اول
ببینیم ـ ، از قرآن برای این دلیل متوانیم استخراج کنیم؟ اگر نبود برویم سراغ روایات، و الا عقل نمتواند بیاید این را بوید؛
عقل نمتواند بوید الاسلام هو الحومة و احام مطلوبات بالعرض هستند. یا باید قرآن دلالت بر این مطلب داشته باشد و یا

باید سنّت.

ی. مستندات قرآن نظریه امام

يماهربا نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوالَّذِي اا ونُوح بِه صا وم الدِّين نم مَعَ لدر سوره مبارکه شوری سه آیه وجود دارد؛ «شَر
*يبني نم هلَيدِي اهيو شَاءي نم هلَيا ِتَبجي هال هلَيا موها تَدْعم ينشْرِكالْم َلع ربك يهقُوا فتَتَفَر و وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو
تَابْورِثُوا الا نَّ الَّذِيناو منَهيب لَقُض مسم لجا َلكَ اِبر نم قَتبةٌ سملك لَوو منَهيا بغْيب لْمالْع مهاءا جدِ معب نم قُوا اا تَفَرمو
دِلع ترماتَابٍ وك نم هال لنْزا ابِم نْتآم قُلو مهاءوها تَتَّبِع و ترما امك متَقاسعُ وكَ فَادذَلرِيبٍ* فَلم نْهشَكٍّ م لَف مدِهعب نم

بينَم اله ربنَا وربم لَنَا اعمالُنَا ولَم اعمالُم  حجةَ بينَنَا وبينَم اله يجمع بينَنَا والَيه الْمصير». این سه آیه از آیات است که در
قرآن حقیقت تشریع را بیان مکند که شریعت چیست، تشریع چیست و غایتش چیست و چه هدف دارد؟ خدا نوح را فرستاده،
پیامبر ما، ابراهیم، موس، عیس، پیامبران اولوالعزم علیهم السلام که دارای کتاب بودند. هدف خدای تبارک و تعال از تشریع

چیست؟ و این سه آیه را به نظرم اینجا نباید بحث کنیم [که] آیا سیاق حجیت دارد یا نه؟ اصلا ارتباط خیل روشن است، دنبالهی
هم هستند. [بنابراین نیازی نیست که قبل از بحث از دلالت و معنای آیات، در اینجا ابتدا حجیت یا عدم حجیت سیاق را مطرح

نماییم].

ترجمه آیات

من ترجمه اجمال کنم از آیه که مفرمایند: «شَرعَ لَم من الدِّين»، یعن بین لم، تشریع کرد برای شما، أوضح لم من الدین،
این لم خطابش به پیامبر و امت پیامبر است. أو بین أو اوضح لم. شریعت یعن آن راه که به ی رودی منته مشود مثل
شریعه فرات، ی راه واضح را مگویند شریعت. به کلمه شریعت مگویند راه روشن. «شَرعَ لَم من الدِّين»، یعن ی دین

روشن برای شما قرار داد، این دین که دین اسلام است متضمن چیست؟ «ما وص بِه نُوحا»، آن توصیههای که خدای تبارک
و تعال به نوح کرده. والَّذِي اوحينَا الَيكَ»، آنچه را ما به خود تو وح کردیم یعن قوانین جدیدی که در اسلام آوردیم. «وما
وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس» آنچه را که به ابراهیم توصیه کردیم و موس و عیس، یعن در شریعت اسلام مجموعهی

احام و قوانین که خداوند به پیامبران اولوالعزم دیر فرموده، وجود دارد که خود همین کامل بودن دین ما را مرساند. دین
اسلام متضمن همهی ادیان گذشته است. اینطور نیست که بوئیم ی مطالب، ی عوامل و تالیف که مهم هم بوده در شرایع
سابقه بوده و در شریعت ما نیست، آنها هم هست، بعلاوه ی اضافات. بعد مفرماید: «انْ اقيموا الدِّين و تَتَفَرقُوا فيه» این أن



را بعض از مفسرین مگویند تفسیر است، [مثلا] مرحوم طباطبائ مگویند این «أن» تفسیریه است. مفرمایند: أن
عزم خیل یعن «هلَيا موها تَدْعم ينشْرِكالْم َلع ربفرماید «كنید. بعد مق پیدا نتفسیریةٌ.[2] دین را اقامه کنید و در دین تفر

سنین است بر مشرکین آنچه را که شما مشرکین را به آن دعوت مکنید. خیل از مفسرین مگویند شما مشرکین را دعوت به
یعن «هلَيکند. «اإجتبا [انتخاب] م خدای تبارک و تعال «شَاءي نم هلَيا ِتَبجي هین است. «السن کنید برایشان خیلتوحید م
إل الدین «من يشَاء»، هر کس وارد دین بخواهد بشود خدا اجتبا مکند. البته بعضها هم إلیه را به خدا برگرداندند ول ظاهرش

این است که به دین برمگردد. «ويهدِي الَيه من ينيب» کس که بنای بر اطاعت خدا داشته باشد خدا او را به دین هدایت
مکند. «وما تَفَرقُوا ا من بعدِ ما جاءهم الْعلْم» این یهود و نصارا تفرق پیدا نردند مر اینه علم داشتند، یعن علم داشتند این

دین اسلام دین است که در کتب آنها بشارتش داده شده بود؛ اما مخالفت کردند «بغْيا بينَهم» چون در میان اینها بغ و ظلم
جریان دارد، اینها به خودشان دارند ظلم مکنند، به مردمشان ظلم مکنند. «ولَو كلمةٌ سبقَت من ربِكَ» اگر این کلمه از خدا

نبود یعن این سنّت اله نبود که به اینها خدا مهلت مدهد تا قیامت «الَ اجل مسم» یعن اگر بنای خدا بر عذاب اینها در
قیامت نبود و مخواست در همین دنیا اینها را عذاب کند «لَقُض بينَهم» در همین دنیا عذاب مشدند.

«وانَّ الَّذِين اورِثُوا الْتَاب من بعدِهم» آن یهود و نصارای که بعد از اینها مآیند «لَف شَكٍّ منْه مرِيبٍ» در حال ش در دین
هستند، ش آشار. «فَلذَلكَ فَادعُ» یعن کفار را به دین دعوت کند این لام در فلذل را به چه معنای قرار بدهیم؟ إل ذل فادعُ،
لام تعلیلیه قرار بدهیم که [در ادامه] عرض مکنم، ذل را به اقامه دین بزنیم؟ واستَقم در اقامهی دین استقامت کن یا در دعوت
به توحید استقامت کن؟[در ادامه توضیح خواهیم داد]. «واستَقم كما امرت و تَتَّبِع اهواءهم» تبعیت از خواهشهای نفسان اینها

ایمان دارم که اساساً مسلمان کس از کتابهای آسمان تَابٍ» به هر کتابك نم هال لنْزا ابِم نْتآم قُلو: «ون و این را بن
بوده که پیامبر اکرم صل معتقد باشد، این مأموریت معتقد باشد، به انجیل واقع است که به قرآن معتقد باشد، به تورات واقع

هلَيانَنَا ويب عمجي هال مَنيبنَنَا ويةَ بجح  مُالمعا مَلالُنَا ومعلَنَا ا مبرنَا وبر هال مَنيب دِلع ترماه علیه و آله داشته؛ «وال
.«يرصالْم

دلالت آیات

در این چند آیه دو قسمت کلیدی وجود دارد که باید ذهن شریفتان را متوجه کنید؛ ی انْ اقيموا الدِّين است؛ ی [دیر] فَلذَلكَ
فَادعُ واستَقم كما امرت است.

احتمال. ی پیامبران اقامه دین کنند ی یعن «وا الدِّينيمقنْ ااقامه کنند؛ همین انبیاء اقامه کنند؟ «ا چه کسان وا» یعنيمقا»
احتمال اینه مردم دین را اقامه کنند. از فرمایشات مرحوم آقای طباطبائ در تفسیر المیزان همین معنای دوم استفاده مشود.
به نظر ما احتمال اول رجحان دارد؛ یعن هدف از شریعت فقط بیان دین نیست که دین را بیان کنند احام و دستورات خدا را
بیان کنند! انْ اقيموا الدِّين یعن اینها اقامه کنند، اینها دین را اقامه کنند. مردم هم باید تبعیت کنند و هر دین را که اینها مطرح
مکنند، بپذیرند و تفرق پیدا ننند. البته این خطاب [عام] است، «و تَتَفَرقُوا فيه» خطاب [به عموم مردم] است، [که] در دین

تفرق پیدا ننید.

به نوحا،ً این ی گوید: «أن أقیموا إما نصب بدل من مفعول شرع و المعطوفين عليه»، ما وصالبته زمخشری در کشاف م
«يسع ‏ ووسم و يمراهبا نا بِهيصما و كَ ولَينا ايحوالَّذِي ا مفعول شرعَ است، أن أقیموا بدل از این مفعول شرعَ [است]. «و

اینها معطوف به آن «ما وص بِه نُوحاً» است. بعد مگوید: «و إما رفع عل الاستئناف، كأنه قيل: و ما ذلك المشروع؟ فقيل: هو
إقامة الدين ؟».[3] یا مرفوع است بنابراین اینه جمله استینافیه باشد. گویا پرسیده مشود، [در] شرع مشروعش چیست؟ در

جواب گفته مشود: [آن چیزی که مشروع –یعن تشریع‐ شده است] اقامهی دین [است].



 ول به نظر اینها نیست، بدلیت و تفسیریت. استینافیه که خیل احتمال غلط است. این «انْ اقيموا الدِّين» غایت شرع است،
شرع برای چه؟ لأجل أن أقیموا الدین، اینها را خدا این توصیه را به نوح کرد این وح را به تو پیامبر ختم مرتبط کردیم که به

جای اینه بفرمایند لأجل أن تقیم الدین مفرمایند أقیموا، یعن همهی انبیاء گذشته، آنها را هم در نظر مگیرد، أن أقیموا الدین.
دین هر پیامبری، یعن نوح باید اقامهی دین مکرد، ابراهیم باید اقامه دین مکرد، موس اقامه دین کند، یعن مخواهد بوید

پیامبر فقط وظیفهاش بیان دین نیست.

این نته را هم دقت کنید اگر احتمال دوم را بوئیم که انْ اقيموا مربوط به مردم است؛ باید بوئیم پس به طریق اول اقامه دین
بر پیامبر واجب است؛ یعن نمتوانیم بوئیم پیامبران دین را بیان کنند و کاری نداشته باشند، و این وظیفه مردم است اقامه دین

[کنند]. نمشود این تفی را قائل شد. اگر گفتیم بر مردم اقامهی دین واجب است باز به طریق اول بر خود پیامبر اقامه دین
واجب است. ول عرض کردم ظهور اولیهاش در این است که خود انبیاء باید اقامه دین کنند، دین را باید اقامه کنند.

الیف شرعواکاوی مفهوم «اقامه» در ت

 حالا اقامهی دین یعن چه؟ مرحوم طبرس در مجمع البیان[4] مگوید: «و إقامة الدين التمسك به و العمل بموجبه و الدوام عليه
و الدعاء إليه» اقامه دین یعن تمس به دین، عمل به آنچه که دین آورده و استمرار بر آن و اینه دیران را هم دعوت به این دین

کنیم، یعن دعوت دیران به دین ی از شئون اقامه دین است.

مرحوم آقای طباطبائ مفرماید: «و إقامة الدين حفظه بالاتباع و العمل»،[5] دین را حفظ کنید، یعن این کلمهای که در ذهن
عرف هست اقامه یعن برپا داشتن، اقیموا الصلاة، بوئیم اقیموا الصلاة نمخواهد وجوب نماز را بوید بله وجوب برپا

داشتن نماز را بوید، این حرف غلط است! «اقامة الصلاة» یعن فعل الصلاة بحدودها بقیودها و جمیع شرایطها، این مشود
اقامة الصلاة، اقامه دین، یعن دین را «بحدوده» انسان عمل کند، اتباع کند، حفظه یعن حفظ الدین بالاتباع و العمل.

روشن معنای خیل وئیم برپا داشتن! عمل کردن به دین. دین باید عمل بشود، یخواهیم بپیاده کردن دین، نم اقامه دین یعن
پیدا مکند آیه که «شرع لم من الدین لأن أقیموا الدین»، دین پیاده و عمل شود، یعن باید همهی مردم، همه پیامبران دنبال پیاده

کردن دین باشند. لفظ پیاده کردن نیاوریم و بوئیم عمل کردن. عمل کردن به دین یعن چه؟ یعن قانون حاکم بر مردم باید دین
باشد. ی وقت شما مگوئید اقیموا الدین یعن موحد باش، مشرک نباش، نماز بخوان، اما همهی دین که این نیست، اقیموا

الدین یعن تبعیت. به قول آقای طباطبائ حفظه بالاتباع، و العمل یا تبعیت یا التمس به، یعن این را خدا به عنوان قانون حاکم
بر بشر قرار داده در همه جهات. منته بین اینه بوئیم دین حاکم باشد و اینه دین جزئیات ی موضوع اجتماع را بیان

،اقتصادی، اخلاق ،سیاس ،همهی امور بشر، امور فردی، اجتماع کند، فرق وجود دارد؛ دین باید حاکم باشد، یعنم
«وا الدِّينيمقنْ اگیرد! به نظر من این «اهمهاش باید تحت دین باشد. من به نظرم اقیموا الدین همه اینها را م ،نظام ،فرهن

غایت شرعَ است نه تفسیر.

این ما وص را کنار بذاریم و متصل کنیم به این «انْ اقيموا الدِّين»، «شرع لم أن أقیموا الدین» یعن دین را اقامه کنند، مردم
یا انبیاء یا هر دو؟ ما چه بوئیم اقیموا ضمیر به مردم برمگردد، یعن تشریع برای اقامه دین آمده، اقامه دین عبارت اُخرای از

حومت دین است و الا اقامهی دین را اگر در نماز و روزه خلاصه کنیم اینه اقامه دین نشد! اقامه دین همهی ابعادش، این
عبارت اُخرای از حومت دین است همه باید زیر چتر دین قرار بیرند. بعد «و تَتَفَرقُوا فيه» به مردم مفرماید: شما در دین

دیر تفرق پیدا ننید همه تحت لوای اسلام در بیائید، «كبر علَ الْمشْرِكين ما تَدْعوهم الَيه» بر مشرکین خیل سخت است آنچه
را که شما دعوت مکنید مشرکین را به آن. بر مشرکین چه چیزی سخت است؟ اینه به مشرک بوئیم دست از شرک بردار، یا
دست از بتپرست بردار و خدای یانه را بپرست سخت است؛ یا اینه بوئیم باید بیائ تحت قانون دین، هر حرکت و گفتاری،



هر خوردن، هر عمل باید تحت قانون دین در بیاید این برایش سخت است.

من ی از این تفاسیر را مدیدم که اینطور آمده بود؛ مشرکین یا یهود و نصارای که مسلمان نشدند خوف این را داشتند که
اگر تحت لوای دین بیایند ریاست و مانتشان از بین برود «و أن یصیروا تابعین بعد أن کانوا متبوعین»[6] اینها باید تابع

حومت پیامبر ما بشوند، این برایشان سخت است و الا به مشرک بوئیم شما [در ظاهر] موحد باش، این کجایش سخت است
برای او؟ اما اگر بوئیم بیا تحت قانون دین، دین بر تو باید حاکم باشد و تو از حالا به بعد باید فرمانبر باش، دستور را اطاعت
کن، باید تحت این حومت قرار بیری به نظرم مشود از این قسمت استفاده کرد. آنچه مؤید عرض ماست آن «فَلذَلكَ فَادعُ

واستَقم كما امرت» هست که اینها را ی تأمل کنید تا هفته آینده ان شاء اله.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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